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  چكيده
فلسـفي اسـت كـه     غـامض ل ئيكي از مسامعدومات  وضعيت متافيزيكي تبيين

تواند قسمت  مي كند و برخورد با آن هر نظام منطقي و فلسفي را دچار چالش مي
در ايـن  . تحت تأثير قرار دهدنيز فيلسوفان را  يشناس جهاننظريات اي از  عمده
 رويكـرد سـه  كنيم و سپس به معرفـي   سه پرسش اصلي و مهم مطرح ميمقاله 
سـينا در     گرايـان، و ابـن   ، امكـان )ايان غير جديگر ويژه بالفعل به(گرايان  بالفعل

هايي كه هر يك از ايـن   پردازيم و با مقايسة پاسخ مي مواجهه با اين سه پرسش
سـينا     كه نظام فلسـفي ابـن  دهيم  نشان ميدهند  ها مي سه ديدگاه به اين پرسش

 گرايي را در خود جمع گرايي و بالفعل هاي امكان عناصري ناهمگون از رويكرد
 .كرده است كه قابل جمع نيستند

گرايـي،   گرايي غير جـدي، امكـان   بالفعل، معدومات، يئيتوجود، ش :ها هواژكليد
  .سينا   ابن
  

 مقدمه. 1

در هر نظام فكري براي معدومات چه جايگاهي درنظر گرفته شود و چگـونگي  كه  اين
ابتدا، سه پرسـش اصـلي و مهـم    . تبيين اين مسئله، لوازم خاص خود را خواهد داشت
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گرايان، و  ، امكان)غير جدي(گرايان  بالفعل رويكردسه كنيم و سپس به معرفي  مطرح مي
  ردازيم؛پ مي سينا در مواجهه با اين سه پرسش   ابن

نسبت بين شيئيت و وجود چيست؟ آيا دايرة اشيا اعـم از دايـرة موجـودات    ) الف
  است يا بر آن انطباق دارد؟ آيا همة اشيا وجود دارند؟

؟ يا فقـط يـك معنـي    )وجود ضعيف و قوي(آيا وجود دو معني مختلف دارد ) ب
  دارد؟
  حمل كرد؟توان دربارة شيء معدوم خبري داد يا صفتي بر آن  چگونه مي) ج

شود كه ما هميشه دربارة اشيايي كـه وجـود    جا ناشي مي اهميت پرسش سوم از آن
كـه، قاعـدة تعمـيم     ها صفاتي قائل هستيم در حـالي   گوييم و براي آن ندارند سخن مي

  :گويد وجودي در منطق كلاسيك مي
Fa ⊃ ( x)(Fx) 

بـه آن حمـل   ) Fمانند (سخني بگوييم يا صفتي  aكه بر مبناي آن اگر دربارة شيء 
به بيـان ديگـر، در   . توان وجود شيئي كه آن صفت را دارد نتيجه گرفت كنيم، از آن مي

نياز براي حمل صـفت بـر شـيء     داشتن شيء شرط لازم و پيش منطق كلاسيك، وجود
كه بـه  يك راه اين است . حل يا رويكرد وجود دارد براي حل اين مسئله، سه راه. است

وفادار ماند و گفـت كـه   ) كه در بالا بيان شد(منطق كلاسيك و قاعدة تعميم وجودي 
تـر از   اي ضـعيف  واقع وجود دارند ولي به معنايي متفاوت و با مرتبـه  اشياي معدوم در

بـودن برخـي از    رويكرد دوم اين است كه معدوم)). possibilism(گرايي  امكان(وجود 
توان دربارة اشياي معدوم خبر صـادقي   منكر اين شويم كه مي اشيا را بپذيريم ولي كلاً

راه سوم آن است كه قبول كنـيم دايـرة   )). serious actualism( جدي يگراي لبالفع(داد 
گذاشتن قاعدة  ولي با كنار. اشيا اعم از دايرة موجودات است و برخي اشيا وجود ندارند

داشتن شيء شرط لازم  يريم كه وجود، بپذ2منطق آزادو اتخاذ رويكرد  1تعميم وجودي
كند و به  بودن كفايت مي بودن آن نيست؛ بلكه شيئيت براي موصوف نياز موصوف و پيش

 غيـر جـدي   يگراي لبالفع(توان به معدومات نيز صفاتي را حمل كرد  عبارت ديگر، مي
)non-serious actualism .((  

كه خيال  اين(داني هم ندارد داران چن رويكرد دوم، چندان مورد توجه نيست و طرف
تر  توان دربارة معدومات خبر صادقي داد بيش خود را راحت كنيم و بگوييم اصولاً نمي

بنابراين دو رويكرد ). كردن صورت مسئله است حلي براي مسئله باشد، پاك كه راه از آن
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يـي  گرا بالفعـل (و رويكرد سوم ) گرايي امكان(اصلي و مهم عبارتند از رويكرد نخست 
  .3)غير جدي

ها  داري كنيم، آن كه از يكي اين دو رويكرد دفاع يا جانب در ادامة بحث، بدون آن
گيري و قضاوت بـين   كه به موضع دليل اين. تري معرفي خواهيم كرد را با تفصيل بيش

گرايي غير جدي نخواهيم پرداخت اين نيست كه موضعي نداريم  گرايي و بالفعل امكان
بلكه قصد ما اين است كه پس از معرفـي دو  . 4ك ميزان همدلي داريميا با هر دو به ي

سينا براي سه پرسـش     هايي كه ابن سينا و پاسخ   رويكرد اصلي فوق، به نظام فلسفي ابن
هـاي   كـه پاسـخ   اصلي ذكرشده دارد بپردازيم و نشان دهيم كه مستقل و جدا از ايـن 

هـايي كـه    تـر هسـتند يـا جـواب     نيشده بهتر و پـذيرفت  گرايي به مسائل مطرح امكان
سينا شامل عناصري از هر دو نظـام     دهد، نظام ابن گرايي غير جدي به مسئله مي بالفعل

  .رسند نظر نمي ذكرشده است كه قابل جمع به
  

  گرايي گرايي غير جدي و امكان بالفعل. 2
چيسـت، لازم   گرايي غير جدي بالفعلكه بتوانيم توضيح دهيم كه مقصود از  قبل از اين

است مقدمة كوتاهي را ذكر كنيم تا مشخص شود كه اساساً بحث بر سر چه موضوعي 
انـد   اشياي ممكني را كه فعليت حاصـل نكـرده  ... طور كه مشخص است  همان. است

مثلاً من ممكن بود يك برادر . ناميم مي) merely possible objects( اشياي صرفاً ممكن
حميد يـك شـيء صـرفاً ممكـن     . داشته باشم، اما ندارم دوقلوي همسان به نام حميد

خود من هم يك شيء ممكن هستم، اما شيء صرفاً ممكن نيستم چون وجـود   5.است
  .بالفعل دارم

  :اكنون دو سؤال قابل طرح است
كه وجود دارند اما به يك  آيا اشياي صرفاً ممكن كلاً وجود ندارند و يا اين. 1

  معناي متفاوت؟
  ان دربارة اشيايي كه وجود ندارند سخن صادقي بيان كرد؟تو آيا مي. 2

و گرايـي   امكـان هـا را   دو رويكرد در پاسخ به پرسش نخست وجود دارند كه آن
گرايان عقيده دارند كه اشياي صرفاً ممكن وجود دارند اما  امكان. نامند مي گرايي بالفعل

يا به بيان ديگـر، ايـن اشـيا    اند و  تري از وجود برده حظّ كم) نسبت به اشياي بالفعل(
  .وجود دارند اما به يك معناي متفاوت

داشتن فقط يـك معنـي دارد و    گرايان، از سوي ديگر عقيده دارند كه وجود بالفعل
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گرايـان   از نظر بالفعل. تواند به يك معناي متفاوت وجود داشته باشد اصولاً چيزي نمي
  .)26 :1387، افشان دست(اشياي صرفاً ممكن وجود ندارند 

گرايان به مراتب وجود يا  يكي از نكات قابل توجه در متن فوق اين است كه امكان
به درجات متفاوت از وجود باور دارند كه خود به پذيرش چند معنـا بـراي وجـود و    

گويد اشياي  جا كه مي آن. شود گرايان منجر مي معنايي وجود نزد امكان دانستن تك مردود
البتـه  . اند، اشاره به همين بحـث اسـت   از وجود بردهتري  صرفاً ممكن حظّ و بهرة كم

كنند كـه بـه دو    گاه انكار نمي گرايان، خود نسبت به اين امر وقوف دارند و هيچ امكان
تأكيد بر اين مورد را به اين دليل ضـروري دانسـتيم كـه از    . معني از وجود باور دارند

» مراتـب «ه شايد بتوان به گيري كنيم ك بروز اين پرسش و اشكال در ذهن خواننده پيش
پاسخ اين . متعدد از وجود قائل بود» معاني«كه به  متفاوت از وجود باور داشت بدون آن

شدن به معاني وجـود   بودن به مراتب وجود، قائل قائل«است كه در بستر فلسفة تحليلي 
) موجود مرتبة اول و وجود مرتبة دو(وقتي محمولِ وجود، دو تا شد . 6»را در پي دارد

  7.اين يعني دو معنا از وجود
هاي متفاوتي به پرسش  گرايان خود بر دو دسته هستند و بر همين اساس پاسخ اما بالفعل

تـوان   ، فقط دربارة اشياي موجود ميگرايي جدي بالفعلنظر  از نقطه. دهند مي 2شمارة 
است و بودن  نياز موصوف داشتن پيش به عبارت ديگر، وجود. حكم صادقي را بيان كرد

توان هيچ صفتي را به شيئي كه وجود ندارد نسبت داد و سپس به نحو صادقي  لذا نمي
  .گفت كه آن شيء آن صفت را دارد

. بودن نيسـت  نياز موصوف داشتن پيش گرايي غير جدي وجود نظر بالفعل اما از نقطه
به  .داشتن است بودن اعم از وجود كند و شيء بودن كفايت مي بودن براي موصوف شيء

هر . بودن رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است داشتن و شيء بيان ديگر بين وجود
  .چه وجود دارد شيء است اما چنين نيست كه هر شيئي وجود داشته باشد آن
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در نمودار فوق، دايرة بزرگ كل اشيا را دربر دارد و دايرة سفيد حاوي اشيايي كـه در  

دايرة كوچك دوم را به عنوان يك جهان ممكن ديگر نشـان  . وجود دارند 8جهان واقع
دواير كوچـك  و ) outer Domain(در منطق آزاد، دايرة بزرگ را دامنة بروني (ايم  داده

مربـوط بـه   ) inner Domains(هـاي درونـي    شمار اسـت، دامنـه   را، كه تعدادشان بي
هـر دو در جهـان واقـع     bو شيء  aدر اين نمودار، شيء ). نامند هاي ممكن مي جهان

در جهـان   cشـيء  . نيز وجود دارد w1در جهان ممكن مفروض  bوجود دارند؛ شيء 
وجود دارد، امـا در جهـان واقـع وجـود     ) w1 يعني جهان(ممكني غير از جهان واقع 

يك از ايـن دو جهـان وجـود     در هيچ dشيء . ندارد، لذا يك شيء صرفاً ممكن است
در آن وجود داشـته باشـد، در آن    dاگر هيچ جهان ممكني پيدا نشود كه شيء . ندارد

مثـالي از  . اسـت ) impossible object(الوجود  يك شيء ممتنع dگوييم كه  صورت مي
  :توان به روش زير ساخت و نمايش داد الوجود را مي ك شيء ممتنعي

ها  و دسته Bتيغه را . فرض كنيد يك تيغة خنجر و دو دستة خنجر در دست داريم
. توان دو خنجر ممكن ساخت ها مي با اين تيغه و دسته. ناميم مي H2و  H1را به ترتيب 

 D2وصـل كنـيم، خنجـر     H2به  و اگر آن را D1وصل كنيم، خنجر  H1اگر تيغه را به 
  :دهيم را به صورت زير تشكيل مي Sحال مجموعة . شود ساخته مي

S = {D1, D2} 
توانند هـر دو بـا هـم     نمي D2و  D1نكتة مهم اين است كه در هيچ جهان ممكني 

بنا بر تعريف، يك مجموعه در صورتي وجود دارد كه همة اعضاي . وجود داشته باشند
هر مجموعه از اشيا خود يـك  (كه خود يك شيء است  Sلذا . آن وجود داشته باشند

توان يافت  در هيچ جهان ممكني وجود ندارد؛ زيرا هيچ جهان ممكني نمي) شيء است
الوجود  يك شيء ممتنع Sبه عبارت ديگر . در آن وجود داشته باشند Sكه هر دو عضو 

  .است

d 

 

a  b    c 
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توانيم بر اشياي غير موجود نيز صفت حمل كنيم و به طور معناداري دربـارة   ما مي
كه چه بگوييم ممكن است صادق يـا كـاذب    سخن ما بسته به اين. ها سخن بگوييم آن

اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته  داراي اين صفت است كه در S ةمجموعمثلاً . باشد
است، داراي اين صفت است كه يك مجموعه است، داراي اين صفت اسـت كـه دو   

به . بيان كرد Sتوان در جملات معنادار و صادق دربارة  ها را مي عضو دارد و همة اين
كه وجـود نـدارد داراي    با اين) همان برادر صرفاً ممكن من(عنوان مثالي ديگر، حميد 

. به طور مثال يكي از صفاتش اين است كه اكنون مورد بحث مـا اسـت  . ي استصفات
  ).27: همان(باشد  صفت ديگرش همين وجود نداشتن او مي

  
  گرايي غير جدي گيري از اشتباهات ممكن در فهم بالفعل پيش 1.2

ناموجود ايـن اسـت كـه وصـفي كـه بـراي        يگذاري اشيا يك نكتة مهم در باب نام
آميز هدف قرار  كنيم بايد بتواند شيء مشخصي را به طور موفقيت اده ميگذاري استف نام
خورشيدي در ايـران متولـد    1400اي را كه در سال  توانم اولين بچه مثلاً من مي. دهد

 1400اي كـه در سـال    اولين بچـه «، چون وصف 9بنامم» كيانوش«) مثلاً(خواهد شد 
آميـز هـدف    را به طور موفقيتيك شيء مشخص » شود خورشيدي در ايران متولد مي

تـوانم عمـوي    موجود نباشد؛ اما مثلاً نمـي ] در حال حاضر[دهد ولو آن شيء  قرار مي
عموي چهارم «ام و وصف  بنامم، چون من فقط سه عمو داشته» مجيد«چهارم خودم را 

توانم از  حتي نمي. آميزي هيچ شيئي را هدف قرار دهد قادر نيست به نحو موفقيت» من
شـمار   گذاري استفاده كنم، چراكه مـن بـي   براي نام» عموي چهارم ممكن من«وصف 

  .ام ناميده» مجيد«توانستم داشته باشم و معلوم نيست كدام را  عموي چهارم مي
كند كـه   گرايي غير جدي، هرچند بيان مي به طور كلي بايد توجه داشت كه بالفعل

كه شيء هسـتند وجـود    اين و برخي اشيا ضمن(داشتن است  بودن اعم از وجود شيء
 Terence(چـون تـرنس پارسـونز     اي هـم  شده توسط فلاسـفه  با نظريات بيان) ندارند

Parsons (اي كه از حيث دستوري صحيح باشد  كننده ظاهر دلالت كه معتقدند هر واژة به
مربـع  «ضمناً اوصافي نظير . فرق اساسي دارد) 1982(كند  حتماً به يك شيء دلالت مي

الوجـود نيسـتند؛    هاي مناسبي براي معرفي اشياي ممتنع مثال» مننث ؤمبرادر «ا ي» دايره
كننـد   زيرا اين اوصاف حاوي تناقض دروني هستند و اساساً به هيچ شيئي دلالت نمي

  ).30: همان(
اشتباه ديگري كه بايد از آن احتراز كرد اين تصور است كه اشـياي صـرفاً ممكـن    

در واقع چنين نيسـت و ايـن   . هايي كه وجود دارند حامل صفت هستند فقط در جهان
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بـراي مثـال،   . نيز صـفاتي دارنـد  ) كه در آن وجود ندارند(اشيا حتي در جهان بالفعل 
در ) گاه فعليت نيافت و نخواهد يافـت  برادر دوقلوي همسان ممكن من كه هيچ(حميد 

مثلاً همين كه در اين مقاله مورد بحث است يكـي از  . همين جهان بالفعل صفاتي دارد
بنابراين نبايد . كه وجود ندارد نيز صفت ديگر او در اين جهان است اين. صفات اوست

با تمسـك  توان در حالت كلي  تصور كرد كه مسئلة اخبار از اشياي صرفاً ممكن را مي
حميد چنين و چنـان  (بالامكان «گرهاي منطق موجهات حل كرد و مثلاً نوشت  به عمل

توان دربارة اشيا يا افرادي كه اكنـون وجـود ندارنـد ولـي در      به طريق مشابه مي. »...)
انـد   و اشيا يا افرادي كه قبلاً وجـود داشـته  ) مانند كيانوش(آينده وجود خواهند يافت 

نيز نظير همين تـذكر را بيـان   ) مانند سقراط(ند و اكنون وجود ندارند ا ولي از بين رفته
كرد كه چنين نيست كه همة صفات اين افراد منحصـر بـه زمـاني باشـد كـه وجـود       

البته ايـن  . اين افراد يا اشيا حتي هم اكنون نيز صفاتي دارند. اند يا خواهند داشت داشته
داشتن مربوط  رفتن، و وزن كردن، راه درست است كه بسياري از صفات آنان مانند رشد

اند يا خواهند داشت، ولي صفاتي هم دارند كه مربـوط   به زماني است كه وجود داشته
كه از سقراط در اين مقاله ياد شده  اين. به زمان حال يعني وقتي كه وجود ندارند است

فتخـار  كه پدر بزرگ مرحوم شما باعـث ا  اين. است، صفتي است كه او هم اكنون دارد
چه بسا تا وقتي زنده بود باعث (شماست صفتي است كه او هم اكنون داراي آن است 

بنابراين در اين موارد نيز نبايد تصور كـرد كـه مسـئلة خبـردادن و     ). افتخار شما نبود
گرهاي منطـق زمـان حـل و     توان در حالت كلي با عمل حمل صفت بر اين اشيا را مي

حـل وجـود    مسئلة اخبار از معدومات فقـط دو راه  به طور كلي، براي حل. فصل كرد
گرايان مدعي شد كه اين اشيا وجود دارند ولي با درجـه و   چون امكان يا بايد هم. دارد

گرايان غير جدي تأكيد كرد كـه مفهـوم وجـود     تر؛ و يا همچون بالفعل معنايي ضعيف
معـدوم هسـتند و بـه     مراتب و داراي معاني متعدد نيست و اين اشيا واقعاً و كاملاً ذي

عبارت ديگر، دامنة اشيا اعم از دامنة موجودات اسـت؛ ولـي ايـن را نيـز افـزود كـه       
  .بودن نيست نياز موصوف بودن پيش موجود
  
  دامنة سور 2.2

گرايان و هم از  هم از ديدگاه بالفعل) چه سور وجودي و چه سور عمومي(دامنة سور 
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تفـاوت  . گرايان، موجودات است و هر دو در اين مورد اتفاق نظر دارند ديدگاه امكان
تـر از   گرايـان بسـيار گسـترده    ها در اين است كـه دامنـة موجـودات نـزد امكـان      آن

به عبارت ديگر اگر به نمـودار فـوق   . گيرد ر ميگرايان است و همة اشيا را درب بالفعل
گرايان، دامنة  از نظر بالفعل. گرايان، دامنة دروني است بازگرديم، دامنة سور نزد بالفعل

از مرتبـة  (چنين نيست كـه اشـيا دامنـة برونـي وجـود      . سور شامل همة اشيا نيست
ود بالفعل است وجود فقط يك معنا و سنخ دارد كه همان وج. داشته باشند) تر ضعيف

)Salmon, 1987: 16 .( ــين ــزي«ســمون ب ــودن چي ــودن«و ) thingness(» ب » شــيء ب
)objecthood (بودن حاكي از در دامنة سور بودن  ي از نظر او چيز. شود تفاوت قائل مي

) كنـد  يعني از سـور عمـومي اسـتفاده مـي    (» چيز همه«گويد  بنابراين وقتي مي. است
گرايـان،   اما از نظـر امكـان  . ه همة اشياي موجود استمنظورش همة اشيا نيست، بلك

بـه طـور مثـال،    . گيـرد  را هم دربر مـي ) دامنة بروني(دامنة سور، اشياي دايرة بزرگ 
تنها شامل اشـيايي   شود، نه مي 10ويليامسون، معتقد است كه دامنة سور شامل همة اشيا

عـم از موجـودات   ا(است كه وجود بالفعل دارند بلكه هر شيئي را به صورت مطلـق  
سورهاي نامقيـد يـا    ةاو اين نظريه را نظري. گيرد دربر مي) بالفعل و موجودات منطقي

از نظر او ما با دو مرتبه يا دو معنـا از  ). Williamson, 1988: 259(نامد  كليت مطلق مي
ممكـن و   مانند اشـياي صـرفاً  ) يا وجود ضعيف(وجود منطقي : وجود سروكار داريم

توانـد در ارزيـابي    اين تفـاوت مـي  . مانند اشياي مادي) يا وجود قوي(وجود بالفعل 
  :نظر بگيريد براي مثال، جملة زير را در. صدق يا كذب برخي احكام مؤثر باشد

( x) (Fx) 
اكنون فرض كنيد كه . است Fگويد شيئي وجود دارد كه داراي صفت  اين جمله مي

هيچ عضوي از دامنة دروني اين صفت را نداشته باشد، ولي عضـوي از دامنـة برونـي    
گـرا   در چنين وضـعيتي، يـك بالفعـل   . در نمودار فوق، اين صفت را دارا باشد dمانند 
)جملة  x)(Fx) گرا آن را صادق ارزيابي خواهد كرد را كاذب و يك امكان. 

  :توان به شكل زير مسور كرد را مي» وجود دارد a«جملة  به اين ترتيب، مثلاً
( x)(x=a)  

تـوان از   حال مي. در دامنة سور قرار دارد aيعني » وجود دارد a«به عبارت ديگر، 
وجـود   --- « محمـول زبـاني    λ 11ساز گر محمول روي اين جمله، با استفاده از عمل

 :را تشكيل داد» دارد
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(λy)( x)(x=y)  
ايفا » وجود دارد --- «نقش موضع خالي را در محمول  yجا  تر، در اين به بيان ساده

گرايان يگانه تعريف وجود است و نزد  اين تعريف از محمول وجود نزد بالفعل. كند مي
كند كه از نظر آنـان، همـة    را تعريف مي) يا وجود ضعيف(گرايان وجود منطقي  امكان

 .اشيا اين صفت را دارند
  
  شود، نه بر تصوري ذهني از شيء مل ميصفت بر شيء ح 3.2

گرايان هر دو با آن توافق  گرايان غير جدي و امكان نكتة بسيار مهم ديگري كه بالفعل
حمـل  ) و نه تصور ذهنـي مـا از اشـيا   (دارند اين نكته است كه صفات بر خود اشيا 

و بودن، صفت خود زمين اسـت   ، گرد»زمين گرد است«براي مثال در گزارة . شوند مي
بـه همـين   . اي كه از زمين در ذهـن داريـم   شود و نه بر انگاره بر خود شيء حمل مي

، نسـبت بـين دو شـيء را بيـان     »تر اسـت  زمين از ماه بزرگ«گوييم  ترتيب، وقتي مي
گـزاره  ). نه نسبت بـين تصـوراتي كـه از ايـن دو شـيء در ذهـن داريـم       (كنيم  مي

)proposition (گوينـد كـه اشـياي     گرايان مـي  تي امكانبنابراين، وق. امري ذهني نيست
توانند حامل صـفت   دارند و به اين اعتبار مي) يا وجود ضعيف(معدوم وجود منطقي 

وجـود  «حسن انتخاب عنـوان  . باشند، منظورشان از وجود منطقي، وجود ذهني نيست
 نيز به اين است كه غير ذهني بودن را برساند، چراكه از فرگه به بعد ديگر بـه » منطقي

  .سختي ممكن است كسي را يافت كه منطق يا اشياي منطقي را ذهني بداند
  گرايي قابل جمع نيستند گرايي و بالفعل امكان 4.2

مصداقي دايرة اشيا و دايرة موجـودات هسـتند و    پوشاني و هم گرايان قائل به هم امكان
از وجـود   تـري  عقيده دارند كه همة اشيا موجودند، هرچند برخي اشيا حظّ و بهرة كم

تـر را وجـود    معناي ضعيف(مراتب است و دو معني دارد  اند و بنابراين، وجود ذي برده
داشتن است و چنين  گرايان عقيده دارند كه شيئيت اعم از وجود بالفعل). نامند منطقي مي

يك شيء يا موجود . وجود فقط يك معني دارد. نيست كه تمام اشيا وجود داشته باشند
اما از سـوي ديگـر، عقيـده    . پذيرد داشتن شدت و ضعف نمي و وجوداست يا معدوم، 
بـودن   بودن نيست و شيئيت براي حامل صـفت  نياز موصوف داشتن پيش دارند كه وجود
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روي با هم قابل جمع نيستند و در عمل نيـز هـيچ    هيچ اين دو ديدگاه به. كند كفايت مي
گـرا و يـا ايـن دو     و هم بالفعـل گراست  كنيد كه بگويد هم امكان فيلسوفي را پيدا نمي

  .ديدگاه را با هم تركيب كرده و به آلياژي از هر دو باور داشته باشد
  

  سينا   ابن  . 3
. پـردازيم  سينا به سـه پرسـش اصـلي ايـن مقالـه مـي         هاي ابن اكنون به بررسي پاسخ

كنيم كه پرسش نخست دربارة نسبت بين شيئيت و وجـود، پرسـش دوم    يادآوري مي
معنايي يا چندمعنايي وجود، و پرسش سوم دربارة چگـونگي اخبـار از    به تك مربوط

  .معدومات بود
  
  تساوق شيئيت و وجود 1.3

الهيات شفا در  كهواضح و بديهي است  امريسينا    ابن مساوقت وجود و شيئيت از نظر
كند  مي يدسينا تأك   ابن. آن را در مقابل نظرية ثبوت متكلمان سامان داده است و تعليقات

كساني كه از انديشـة   فقطاي واضح است كه  مسئله ]مصداقي شيئيت و وجود هم[ نيا«
اند و بيش از اين هم شايسته نيسـت بـه آن    اي ندارند به خلاف آن رأي داده عميق بهره

  ).34: ق 1404سينا،    ابن(» پرداخته شود
ماحصل كلام اين است كه سينا در اين متن كه بگذريم،    از لحن تند و نامناسب ابن

كنـد و قائـل بـه     گروانـه اتخـاذ مـي    سينا در پاسخ به پرسش نخست، موضع امكان   ابن
 .مصداقي شيئيت و وجود است هم

شـود بلكـه    وجه از شيء جدا نمـي  هيچ لزوم معناي وجود به«: گويد مياو همچنين 
ست يا در وهم شيء است چراكه شيء يا در اعيان موجود ا ةلازمهميشه معناي موجود 

  ).32 :همان( 12»و عقل و اگر چنين نباشد شيء نخواهد بود
معني «: گويد مساوقت مي ةدر توضيح نظرينيز سينا  ابن از پيروان ابوالعباس اللوكري

نياز از  شود و هر دو معني بديهي و بي وجود و شيء در نفس به نحو بديهي متصور مي
هاي بديهي وجود دارد كـه   ت نيز تصديقطور كه در باب تصديقا تعريف هستند همان

با اين حال شيء و وجود دو معناي متغايرند بـه  . گيرند هاي ديگر قرار مي مبدأ تصديق
گوييم  گوييم فلان حقيقت موجود است، صحيح است اما وقتي مي اين معنا كه وقتي مي
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ند ديگر ها در تحقق خارجي مساوق يك فلان حقيقت شيء است، صحيح نيست؛ اما آن
ديگـر   دو از يـك  يك به نحو تناولي از ديگـري اعـم نيسـت و ايـن     كه هيچ به طوري
 ).34: ق 1417اللوكري، ( »ناپذيرند جدايي

سينا، ابوالعباس نيز معتقد است اگرچـه مفـاهيم شـيء و وجـود      مطابق ديدگاه ابن
دايـرة  ، يعنـي  سان اسـت  ها يك مصاديق آن ةدايرمتغايرند اما چنان عام و فراگيرند كه 

  .تر نيست يك از ديگري عام و هيچ منطبق است كاملاًيئيت شمول وجود و ش
  
  معنايي وجود تك 2.3
گروانه دارد و وجود را مشترك معنوي يا  سينا در پاسخ به پرسش دوم، موضع بالفعل   ابن

گرچه وجود جنس نيست و به نحو مسـاوي  «: نويسد او مي. داند داراي معناي واحد مي
داراي معناي واحـد  [...] شود، داراي معناي مشتركي است  خود اطلاق نمي بر مصاديق

  ).34: سينا، همان   ابن( »است
گروانـه اسـت    معنايي وجود كه موضعي بالفعـل  صراحت رأي به تك سينا با   بنابراين، ابن

  .دهد مي
  
  مسئلة حمل صفت بر معدومات 3.3

ء موصوف واقع شود لازم است كـه  كه شي قبلاً گفتيم كه در منطق كلاسيك، براي آن
 :توان چنين بيـان كـرد   در ادبيات منطق قديم، نظير اين قاعده را مي. وجود داشته باشد

سـينا ايـن      از نظر ابـن ). قاعدة فرعيه( فرع بر ثبوت آن است ،ثبوت چيزي براي چيزي
گـر  ا«: گويد مي در الهيات شفا وا. قاعدة منطقي حاكي از وجود ذهني معدومات است

زيرا جايز است كـه  . مقصود از معدوم، معدوم در خارج باشد چنين چيزي جايز است
 و اگر مقصود غير از اين باشد. خارجي باشد يچيزي موجود در ذهن و معدوم در اشيا

و  حرف بـاطلي اسـت؛  ] معدوم در هر دو ذهن و خارج باشد يعني مقصود از معدوم،[
مطلب را با ). 32: ق.ه1404 سينا،   ابن(» خبر داد] معدومي[ شود از چنين وجه نمي هيچ به

  .دهيم يك مثال توضيح مي
شوند كه قبلاً وجـود   اي از اشياي معدوم، اشيا يا افرادي را شامل مي گفتيم كه دسته

. كنيم را انتخاب مي) پس از مرگ(براي مثال، سقراط . اند ولي اكنون وجود ندارند داشته
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  :پذيرند دو حكم زير را مي) پس از مرگ( گرايان دربارة سقراط امكان
 .سقراط وجود قوي ندارد. 1
 .سقراط وجود منطقي دارد. 2

گرايان دو معني از وجود را قبول دارند، هيچ ابهامي در جمـلات   جا كه امكان از آن
وجود ندارد، ولي به معنـاي دوم  ) معناي قوي(سقراط به معناي اول . فوق وجود ندارد

  .وجود دارد) معناي ضعيف(
  :توان با دو حكم زير بيان كرد سينا را مي   اما موضع ابن

 .سقراط وجود عيني ندارد. 3
 .سقراط وجود ذهني دارد. 4

قيود عيني و ذهني يا بـه قسـمت محمـولي    . 13جا دو تفسير متصور است اما در اين
د يا شو يعني يا محمول دو تا مي(ند يا به بخش موضوعي جملات ا جملات فوق مربوط

  ).موضوع

  )حفظ نظرية تساوق(تفسير اول  1.3.3
  .ندارد) وجود عيني... (سقراط . 5

 .دارد) وجود ذهني... (سقراط . 6
در تفسير نخست، موضوع جمله ثابت نگه داشته شده و هر دو جمله دربارة شـيء  

بـه  . شـوند  ها دو تا مي محمولدهند اما قسمت محمولي يكي نيست و  واحدي خبر مي
قيـود محمـول هسـتند، مفهـوم وجـود      » ذهني«و » عيني«عبارت ديگر، در اين تفسير، 

  .كار رفته است شده و لاجرم به دو معنا به  بندي مرتبه
حـل  ) پس از مرگ(دادن دربارة سقراط  اگر تفسير نخست را قبول كنيم، مسئلة خبر

كه بـر اسـاس آن    گرايان است حل و رويكرد امكان حل، همان راه شود؛ ولي اين راه مي
گروانـه   يعني اگر اين تفسـير درسـت باشـد بايـد عنصـر بالفعـل      . وجود دو معنا دارد

تـوانيم   سينا كنار بگذاريم، ولي در مقابل مـي    را از نظام فلسفي ابن) معنايي وجود تك(
  .تساوق را حفظ كنيم ةنظري

كـردن نقـش    فابراي اي» منطقي«به جاي وجود » ذهني«البته اشكال استفاده از وجود 
گروانه اين است كه از رئاليسم در معناشناسي فاصله  در يك نظام امكان» وجود ضعيف«

يـا  روي به ذهن و  هيچ گيرد؛ چون بر مبناي نگرش رئاليستي، معاني جملات نبايد به مي
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از نظـر رئاليسـتي اگـر فـردا همـة      . حتي به وجود صاحبان اذهان بستگي داشته باشد
دار بـوده ناگهـان    اي كه تا ديروز معنا صاحب ذهن بميرند جمله شعور و موجودات ذي

زمين گرد خورشـيد  «سياه جملة  فرض كنيد من امروز روي تخته. معني نخواهد شد بي
حال فرض كنيد كـه يـك روز   . ، معنادار و صادق استاين جمله. را بنويسم» گردد مي

يك رئاليست، هيچ تغييـري در  ها و صاحبان اذهان نابود شوند؛ از نظر  بعد، همة انسان
شود، چراكه معناي جمـلات و ارزش   اين جمله ايجاد نمي) صدق(معناداري و ارزش 

اي را دربـارة يـك    شود كه جملـه  تر مي اوضاع وقتي آشفته. ها ربطي به ذهن ندارد آن
حميـد  «: مـثلاً . درنظر بگيـريم ) مانند حميد(شيء معدوم، مثلاً يك شيء صرفاً ممكن 

دهي به اين جمله، وقتي بـا ايـن    براي معنادهي و ارزش» ذهن«تمسك به . »دمتولد نش
فرض كه يك روز بعد، همة صاحبان اذهان نابود شوند توأم شود به تعارض آشكار با 

اي كه معنادار و صادق بوده به فاصلة يك  شناختي منجر خواهد شد و جمله رئاليسم معنا
ي اگر بخواهيم تفسير نخست را بپذيريم، بهتـر  به بيان ديگر حت. 14شود معني مي روز بي

  .استفاده شود» وجود منطقي«از » وجود ذهني«است به جاي 

  )معنايي وجود حفظ تك(تفسير دوم  2.3.3
  .وجود ندارد... سقراط عيني . 7

  .وجود دارد... سقراط ذهني . 8
يكي نيسـت  كار رفته است اما موضوع دو جمله  در تفسير دوم وجود به يك معنا به

  .گويند يعني دو جمله دربارة شيء واحدي سخن نمي
خورد كه احتمالاً با اين تفسير سازگار  سينا نيز مواردي به چشم مي   هاي ابن در نوشته
؛ همـان نيسـتند   پذيرد كه سقراط عيني و سقراط ذهني ايـن  سينا مي   ها ابن است و در آن

چه  آن. ..شود  حاصل مي ذات اين اشيا پس در عقول بشري معاني ماهيات اين اشيا نه«
كند و اين  ها حكايت مي شود آثاري است كه ناچار از آن ها در ذهن ما موجود مي از آن

كه سقراط عيني و سـقراط ذهنـي    اين). 144و  143: ق.ه1404سينا،    ابن( 15»علم ماست
نقـيض   8و  7همـان بودنـد    هماني ندارند، البته خيلي روشن است؛ چراكه اگر اين اين
  .شدند ديگر مي يك

شود، ولـي مسـئلة سـمانتيك     معنايي وجود حفظ مي اگر تفسير دوم را بپذيريم، تك
شود كه نظرية تساوق را كنار بگـذاريم، چـون سـقراط     اوليه فقط در صورتي حل مي
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ذهني اساساً يك شيء ديگر و متمايز از سقراط عيني است و ناچار بايد پذيرفت كه آن 
توان دربارة آن سـخن   ديگر وجود ندارد، ولي با اين حال مي) قراط عينيس(شيء اول 

دادن از سـقراط   حال اگر گفته شـود خبـر  ). يعني شيء است( 16گفت و از آن خبر داد
پذيرد، ايـن پرسـش    به اعتبار وجود سقراط ذهني صورت مي) كه معدوم است(عيني 

وجودي مورد نيـاز بـراي   شرط  تواند پيش آيد كه چگونه وجود يك شيء مي پيش مي
  ؟ ردهماني ندارد فراهم آو دادن از شيء ديگري را كه با شيء نخست اين خبر

سينا به موضوع حمل صفت به اشيا به    شايد ريشة اين مسئله را بتوان در رويكرد ابن
تصوري داريـم  ) مثلاً از سقراط(سينا، ما از شيء    از نظر ابن. جو كردو طور اعم جست

معلم افلاطون، متولد آتن، در (هاي ما دربارة سقراط است  از مجموعة دانستهكه متشكل 
زيست، محاكمه و محكوم به مرگ شد و با شوكران به قتـل   قرن پنجم قبل از ميلاد مي

سازد و بـه همـين دليـل     اين مجموعه، تصويري از سقراط در ذهن ما مي...). رسيد و 
همچنين نگاه كنيد بـه نقـل قـول    ( 17خواند اط ميما از سقر» علم«سينا گاهي آن را    ابن
يعني برآيند و ماحصل تمامي (شود  تصويري كه از اين طريق در ذهن ساخته مي). بالا

  .است» سقراط ذهني«همان ) اوصافي كه از سقراط در اين مجموعه داريم
 اسـم  تواند نمي سقراط اوصاف مجموعه كه كند مي تأكيد درستي به سينا   ابن هرچند

- 245: ق 1404 سـينا، ابن ( شود تلقي آن با مترادف يا كند تعريف را »سقراط« خاص
 ـ يباور است كه خبردادن از سقراط از مجرا ينحال، بر ا ينبا ا 18).247  يسقراط ذهن

 ـ يدفرض كن. گيرد يصورت م) همان اوصاف است يندكه برآ(  يخبـر  خـواهيم  يكه م
بـر او   يو صفت) يستن يااست  ياتح يدر قاو د كه ينمستقل از ا( يمدربارة سقراط بده

  :مثلاً. يمحمل كن
  . سقراط مورد علاقة اهالي يونان است. 9

كردن صـفتي بـر او از كانـال همـان      كردن به سقراط و حمل سينا، اشاره   از نظر ابن
يعني ما مستقيماً صفت . كند صورت ذهني يا علمي كه نسبت به سقراط داريم عبور مي

كنيم، بلكه ابتدا آن را به آن صورت ذهني كه از سقراط داريـم   حمل نميرا به سقراط 
  :كنيم حمل مي

 .مورد علاقة مردم يونان است) و غيره(معلم افلاطون كه اهل آتن بود . 10
  .رسيم مي 9به  10و سپس از 

دهد كه چرا حتي وقتي  سينا درست باشد، توضيح مي   اگر اين تقرير و تفسير از ابن
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كنـد كـه هنگـام     سينا هنوز فكر مي   ني از دنيا رفته و ديگر وجود ندارد، ابنسقراط عي
گفتن از سقراط، دربارة يك شيء موجود، كه همان سقراط ذهنـي اسـت، خبـر     سخن
) همـاني نـدارد   كه حتي با سقراط عيني ايـن (دهد و چرا وجود اين صورت ذهني  مي
سـينا،     از نظـر ابـن  . ر را فراهم كندنياز وجودي مورد نياز براي تحقق خب تواند پيش مي

كند بلكه فقط گـام   ، اصل خبر را منتفي نمي)از ذهن(نداشتن سقراط در خارج  وجود
  .شود آخر، يعني خروج از ذهن منتفي مي

مرجع و . اين تلقي از دلالت و ارجاع به اشيا و حمل صفت بر آنان البته اشتباه است
دهند يا صفتي بـر   جملاتي كه از آن اشيا خبري ميو معاني ) يعني اشيا(مدلول اسامي 
مطلب را بـا چنـد   . كنند، مطلقاً مستقل از تصورات ذهني ما از اشيا است آنان حمل مي

  .دهيم مثال توضيح مي
كردند كه زمين مركز كائنات است و تصور  تر مردم گمان مي تا چند قرن پيش، بيش

و خورشيد و ساير اجرام در حال گردش ذهني كه از زمين داشتند شامل زمين در مركز 
دادن از اشيا درست بود، هر بار كه  سينا از دلالت و خبر   اگر برداشت ابن. گرد زمين بود

كه در زمـين حيـات وجـود     مثلاً اين(گفت  اي دربارة زمين مي كسي در آن دوره جمله
يء موهومي كه در داد، بلكه دربارة ش واقع اصلاً دربارة خود زمين خبري نمي ، در)دارد

جملة كـاذبي  » زمين مركز كائنات است«گفت  حتي وقتي مي. زد ذهن داشت حرف مي
ايـن تلقـي   . اي تحليلـي بـود   گويي يا جمله چه گفته بود همان بيان نكرده بود، بلكه آن

هنـوز بسـياري از مـردم    . دانيم آن جمله كاذب اسـت  نادرست است، چه ما امروز مي
ها عمـلاً   و برخي از آن 19اينشتين مخترع بمب اتم بوده است كنند كه آلبرت تصور مي

با اين وجود، وقتي چنـين شخصـي دربـارة    . دانند چيز ديگري دربارة اينشتين نمي هيچ
آميـزي بـه    بـه طـور موفقيـت   . »اينشتين مخترع بمب اتم بوده است«: گويد اينشتين مي

كه جمله را كـاذب   اين. است دهد كه البته كاذب اينشتين ارجاع داده و از او خبري مي
و (كنيم، خود بهترين گواه اين امر است كه جمله دربارة خود اينشتين است  ارزيابي مي

و دلالت بـه  ) نه دربارة مخترع بمب اتم يا تصوري كه گوينده از اينشتين در ذهن دارد
 دهد ارجاع به شـيء از كانـال تصـور    اينشتين با موفقيت انجام شده است كه نشان مي

هاي گوينـدة   حتي مواردي هست كه مجموعة دانسته. ذهني گوينده از شيء نبوده است
تواند تصـور ذهنـي از موضـوع     خبر دربارة موضوع خبر به قدري ناچيز است كه نمي

براي مثال، . خبر داشته باشد كه متمايز از تصوراتي است كه از اشيا يا افراد ديگر دارد
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از ) ها و علمشان يعني همان برآيند دانسته(شان  ذهني چند نفر را سراغ داريد كه تصور
سوفيسـت  «دارنـد؟  ) Hippias(پروتاگوراس متمايز از تصور ذهني باشد كه از هيپياس 

داننـد و   حداكثر چيزي است كه اكثر قريب به اتفاق مـردم از ايـن افـراد مـي    » يوناني
اي  ن حـال، وقتـي گوينـده   با اي. بنابراين تصور ذهني كه از اين دو دارند متمايز نيست

، )كـدام  مثلاً يك جملـه دربـارة هـر   (گويد  دربارة پروتاگوراس و هيپياس جملاتي مي
كه خود گوينده نسبت به صدق يـا   زند و مستقل از اين دربارة شيء واحدي حرف نمي

 هگفتاي كه دربارة پروتاگوراس  كذب گفتارش آگاهي دارد يا ندارد، ممكن است جمله
يعنـي عمـل دلالـت و ارجـاع     . اي كه دربارة هيپياس گفته كاذب باشد صادق و جمله

  .مستقل از تصورات ذهني گوينده، با موفقيت انجام شده است
. گرديم با اين توضيحات، به مثال اصلي خودمان دربارة سقراط در تفسير دوم بازمي

سينا، ارجاع بـه سـقراط عينـي از طريـق سـقراط ذهنـي صـورت           برخلاف تصور ابن
نيـاز   تواند پيش هم كه سقراط عيني معدوم است، سقراط ذهني نمي هنگامي . پذيرد نمي

پس . وجودي مورد نياز منطق كلاسيك براي حمل صفت به سقراط عيني را فراهم كند
ماند اين است  باقي مي) معنايي وجود تفسير مبتني بر تك(يگانه راهي كه در تفسير دوم 

بـودن كفايـت    و بپذيريم كه شيئيت بـراي موصـوف   كه از نظرية تساوق دست بكشيم
  .كند مي

به عبارت ديگر اگر بخواهيم با وجود ذهني مسـئله را حـل كنـيم بايـد از ادعـاي      
گرايان قائل به دو معنا از وجـود شـد    معنايي وجود دست شست و همچون امكان تك

معنا بدانيم از سوي ديگر، اگر بخواهيم وجود را فقط داراي يك ). يعني تفسير نخست(
دادن از اشياي معدوم را حل كنـد و بايـد    تواند مسئلة خبر تمسك به وجود ذهني نمي

گرايان غير جـدي حـل كـرد     نظرية تساوق را كنار گذاشت و مسئله را با روش بالفعل
  ).تفسير دوم(

  
  گيري نتيجه. 4

. ود داردبراي حل مسئلة خبردادن از اشياي معدوم فقط دو راه مقبول و قابل دفاع وج ـ
گرايان قائل به دو معنا از وجود باشيم و براي اشياي معـدوم   كه همچون امكان يكي اين

از وجود قائل شويم و به منطق كلاسيك وفادار بمـانيم، يـا   ) هرچند ضعيف(نيز شأني 



 69   آذر كريميافشان و  عليرضا دست

معنايي وجود تأكيد كنيم اما بپذيريم كـه   تكگرايان غير جدي بر  كه همچون بالفعل اين
بـودن كفايـت    بودن براي موضوع خبـر  از دايرة موجودات است و شيء دايرة اشيا اعم

سينا تركيبي از هر دو نظام است كه به دو شكل قابـل تفسـير      حل ابن ظاهراً راه. كند مي
شود و  در تفسير نخست، وجود ذهني به عنوان معناي ضعيف از وجود تلقي مي. است

لازمة پذيرفتن اين تفسير آن اسـت كـه   . كند گرايي نزديك مي سينا را به امكان   نظام ابن
بودن به   در تفسير دوم، عيني يا ذهني. معنايي وجود از اين نظام حذف شود ادعاي تك
كه قيودي بر محمول وجود تلقي شوند، به بخش موضوعي جملـه، منتقـل و    جاي اين
لت، در اين حا. شوند كه شيء عيني و شيء ذهني دو شيء متمايز تلقي شوند سبب مي

نيـاز   تواند نقشي در حمل صفت به شيء عيني ايفا كند و پـيش  وجود شيء ذهني نمي
به همـين  . دادن از شيء عيني فراهم كند وجودي مورد نظر منطق كلاسيك را براي خبر

سينا بر    حل ابن دليل، يگانه راه قابل قبول براي پذيرفتن اين تفسير و سامان بخشي به راه
است كه ادعاي تساوق شيئيت و وجود از اين نظام فلسـفي كنـار   اساس اين تعبير اين 

  .گذاشته شود
  
  نوشت پي

 

از همان آغـاز تأسـيس خـود بـه     ) ها و منطق محمولات منطق گزاره(منطق كلاسيك   .1
اي  ، بـا پـاره  )كتاب اصـول رياضـي  (، و راسل و وايتهد )نگاشت مفهوم(وسيلة فرگه 

برخي انتقادها نـاظر بـه آن بـود كـه منطـق      . رو بود ها و انتقادها روبه ترديدها، چالش
... ويژه در مقولة جهـت و مقولـة زمـان،     اي ابعاد به در عين درستي، در پارهكلاسيك 

اي ديگر از انتقادها ناظر بـه آن بـود    پاره). ... جامع نيست(دچار كاستي و نقص است 
در ... جا كه مبتني بر تفسير وجودي از اسامي خـاص اسـت،    كه منطق كلاسيك از آن

هـاي غيـر    تأسيس منطـق ). مانع نيست(باشد  تواند درست ابعادي از بحث اساساً نمي
نبـوي،  (هايي در جهت رفع مشكلات ذكرشده اسـت   گام... كلاسيك مانند منطق آزاد 

 ).ز:1389
  

منطـق از  : اي اختصـاري بـراي ايـن عبـارت اسـت      واژه» منطق آزاد«از نظر كارل لامبرت  2.
يش هماننـد منطـق   فرض وجودي نسبت به اسامي خاص و عام آزاد است ولي سورها پيش

  ).Lambert, 2001: 258( شوند محمولات كلاسيك تعبير مي
سـخن را   ةدايـر ما بايد وجود همة اشـياي   يعني منطق كلاسيك مستلزم اين است كه
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كـه در منطـق آزاد فقـط وجـود      در حالي. ها سخن بگوييم پذيرفته باشيم تا بتوانيم از آن
 .مانع سخن گفتن ما از معدومات نخواهـد شـد  پذيريم و اين  متغيرهاي مقيد به سور را مي

گيرند؛  شان مورد اخبار قرار مي اند كه به اعتبار شيئيت توان گفت معدومات اشيايي يعني مي
 .شود  صفتي است كه تنها به اشيايي كه وجود دارند، نسبت داده مي» وجود«اما 

تـرين نماينـدگان    تهبـه عنـوان يكـي از برجس ـ    )Nathan Salmon(توان از نيتن سـمون   مي .3
به عنـوان يكـي از    )Timothy Williamson( گرايي غير جدي و از تيموتي ويليامسون بالفعل
 .گرايي نام برد ترين نمايندگان امكان برجسته

كنيم كه نويسندگان اين مقاله بـا   جهت اطلاع خوانندة كنجكاو فقط به ذكر اين نكته بسنده مي .4
طور كه گفته شـد، در ايـن    همانتري دارند، ولي  و توافق بيشگرايي غير جدي همدلي  بالفعل

شدن ار بحث اصلي مقالـه منجـر    نويسي و دور شويم، چراكه به زياده مقاله وارد اين بحث نمي
 .خواهد شد

نمايـد كـه بـدون آن عمـل      جا از آن جهت لازم مي افزودن صفت دوقلوي همسان در اين .5
شمار برادر ممكن دارم و معلوم  رت پذيرد، چون من بيدرستي صو توانست به گذاري نمي نام

 .ايم ناميده» حميد«يك را  نبود كدام
اگـر بخـواهيم بحـث    . اين مطلب ارتباطي با بحث تشكيك وجود در فلسفة اسلامي نـدارد  .6

اسلامي مشخص كنيم، بايد به تمايز بـين وجـود ذهنـي و     ةفلسفمتناظر با اين مبحث را در 
بحث تشـكيك وجـود اصـولاً    (كنيم كه متفاوت از بحث تشكيك است وجود عيني اشاره 

 ).كاربردي در حل مسئلة خبر از معدومات ندارد
نيـز محمـول   » پوسـت  انسان سياه«و » پوست انسان سفيد«اگر سؤال شود كه آيا در عبارات  .7

 ـ  به دو معني به» انسان« وم كار رفته است؟ پاسخ اين است كه اگر مقصود اين باشد كـه مفه
تري از انسانيت بـرده   انسانيت داراي مراتب است و مثلاً انسان سفيدپوست حظّ و بهرة بيش

امـا  . شـويم  جا نيز با دو معني از محمول انسان مواجه مي است، در آن صورت آري، در اين
پوسـتان   پوستان و سـياه  ها به دو زيرمجموعة سفيد انسان ةمجموعكردن  اگر منظور فقط افراز

كه براي هر دسته، درجه يا سـهم بـالاتري از انسـانيت لحـاظ شـود، در آن       ن آنباشد بدو
توان بحث وجود ضعيف و قـوي نـزد    البته واضح است كه نمي. صورت پاسخ منفي است

گرايان را صرفاً از سنخ افراز مجموعه دانست، چراكه در اين صورت در حـل مسـئلة    امكان
گرايان اين اسـت كـه    حل مورد نظر امكان راه. اخبار از معدومات كاركردي نخواهند داشت

گرايان يك شيء  چه از ديد بالفعل آن. تر اي ضعيف معدومات هم وجود دارند، ولي با درجه
منـد   گرايان شيئي است موجود كه از مرتبة متفاوتي از وجود بهره معدوم است، از ديد امكان

 ).تر يا وجود دارد اما به يك معناي ضعيف(است 
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 ).actual world(ور، جهان بالفعل است منظ .8
ها و هم براي دختـران مـورد اسـتفاده قـرار      از اسمي استفاده كرديم كه هم براي پسر اًعمد .9

 .گيرد مي
قائل نيست و بـه جـاي عبـارت    » چيز«و » شيء« بر خلاف سمون، ويليامسون تفاوتي بين. 10
 .كنداستفاده » چيز همه«تواند از عبارت  مي» همة اشيا«
هاي درجة اول مركب  يك ابزار سوري براي ساختن محمول) ساز گر محمول يا عمل(انتزاع  .11

 ).Salmon, 1987: 23-25(از جملات منطقي داراي متغير آزاد است 
 ـ   يكوندائما، لانه  يلزمهالموجود  يالبتة بل معن ياهالوجود ا يلزوم معن يفارقولا «. 12  يامـا موجـودا ف

 .»يئاش يكنكذا لم  يكنالوهم و العقل، فان لم  ياو موجودا ف يانالاع
معنايي  سينا قبلاً از يك سو بر تك كه دو تفسير قابل تصور است اين است كه ابن دليل اين .13

 .وجود، و از سوي ديگر بر مساوقت شيئيت با وجود تأكيد كرده است
هايي داشته باشند كه اصلاً  و پاسخ ها البته مخالفان رئاليسم ممكن است در اين باب، بحث .14

جا وارد آن شويم چراكه هدف ما در اين بند از مقاله دفاع از رئاليسم  نيازي نيست كه در اين
اگـر فيلسـوفي ادعـاي    : سخن اصلي ما شكل شـرطي دارد بـه ايـن صـورت كـه     . نيست

را بـه  » ذهـن «ي شناسي دارد بايد به لوازم آن پايبند باشد و پا بودن در حوزة معني رئاليست
بودن دارد  رئاليست اگر هم ادعاي آنتي. مباحث مرتبط با معناداري و صدق و كذب باز نكند

 .ها را بپذيرد رئاليسم پايبند باشد و آن باز بايد به لوازم آنتي
 .»علمنا يلها و ه يةالاثارالمحاك يبل الموجودات منها لنا ه«. 15
 .دهد ميدربارة سقراط عيني خبري  7خود جملة  .16
كنيم درواقع به دو چيز علم داريم يكي معلوم بالذات است كه  وقتي به چيزي علم پيدا مي« .17

همان صورت ذهني است و متعلقَ اولاً و بالذات علم همين صورت در ذهن است و ديگري 
كنـد و معلـوم    شيء خارجي است كه آن صورت ذهني از آن شيء خارجي حكايـت مـي  

 ).279 /1: 1385 مصباح يزدي،( »بالعرض و ثانوي است
سينا ده قرن قبل از كريپكي به  دهد ابن انگيز است، چراكه نشان مي بر اين متن بسيار تحسين .18

اي از اوصـاف متـرادف    تـوان بـا مجموعـه    اين نكته توجه كرده بود كه اسم خاص را نمي
 من مؤلف الحد لأن ذلك و. ما حد للمركب كان إن و الوجوه، من بوجه للمفرد حد لا لكنه«: دانست
 اصـلي  بحث در تأثيري نكته اين البته. »... ،معين ء شي إلى إشارة فيها ليس محالة لا ناعتة أسماء
 .كنيم ندارد مي دنبال متن در كه

  ).Kripke, 1972: 87(اين مثال را از كريپكي وام گرفتيم؛ مقايسه كنيد با  .19
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